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معناي جديد
آموزش  ـ پرورش

� در حوزه ي آموزش ـ پرورش همگان مي دانند، لكن همگان 

نمي توانند. همگان مي توانند، لكن همگان نمي دانند! همگان با 

آن يگانه اند؛ همگان با آن بيگانه اند!

ت
ربي

م و ت
علي

ت

آموزش  ـ پرورش يا تربيت به معناي كمك نظام دار و برنامه ريزي 
شده به مردم براي سازگاري فعال با محيط طبيعي ـ اجتماعي است.

ــد، بلكه  ــت و نمي تواند باش ــوزش ـ پرورش، ايجاد كننده نيس آم
ياري كننده است به مردم كه رفتارهاي نامطلوب يا ناسازگار خود را در 
زندگي فردي و اجتماعي تغيير دهند و شخصاً وضع موجود آن ها را به 
وضع مطلوب يا موفق درآورند. پس در اين نوع آموزش ـ پرورش، مربي 
و متربي هر دو فعال اند نه يكي فعال و ديگري منفعل. به عبارت ديگر، 
ميان آن دو تعامل فعال برقرار است. بازيگر و تماشاگر نداريم، بلكه هر 

دو بازيگرند و گاهي هر دو تماشاگر.
آموزش ـ پرورش ذاتاً يا طبعاً پيچيدگي هاي متعدد و متنوعي  دارد؛ 

از آن جمله اند: 
1. نوعي فرايند است، معمولاً با دو عنوان: كمك كردن 
به تغيير رفتار. و تنها راه اين تغيير، فرايند «يادگيري» است. از اين رو 
مي گويند: يادگيري، قلب تغيير رفتار اسـت. و برخي از مربيان 
اصرار دارند، اين تغيير رفتار يا بخشي از آن را «آموزش» و بخشي ديگر 
ــبب، اصطلاح «آموزش  و پرورش»  را «پرورش» خوانند. به همين س
(واو ميان آن دو به فرض دو مقوله ي جدا از هم بودن آن ها) را به كار 

مي برند.
2. يادگيـري كه فرايندي عمدتاً طبيعي اسـت، بدون 
انگيـزه و انگيزش يا پيدايش نياز هرگز انجام نمي گيرد. 
از اين رو مي گويند: انگيزش، قلب يادگيري اسـت. ما آن چه را 
ــه نياز داريم، هر وقت كه نياز داريم، ياد مي گيريم. آن مقدار كه نياز  ك
داريم، ياد مي گيريم. و از منبعي كه مي شناسيم و معتبرش مي دانيم و 
مي پذيريم، ياد مي گيريم. براي اين يادگيري، علاوه بر انگيزش، به دو 

نيرو يا عامل بنيادي نياز داريم: 

دكتر علي اكبر شعاري نژاد

ــي، و عاطفي ـ  ــي: ذهني، اندام ــا آمادگي طبيع ــتعداد ي الف) اس
اجتماعي

ب) فرصت مناسب و مساعد
ــتوري نيست و نمي تواند  به عبارت ديگر، يادگيري، فرايندي دس
ــد. به اين معنا كه مثلاً به شخص بگويند «ياد بگير» و او هم ياد  باش

بگيرد. اندرزگويي صِرف هم يادگيري را برنمي انگيزد.
ــا باشد يا نارسايي ها در آن ها  ج) هرگاه برخي از اين مؤلفه ها نارس

پيدا شود، طبعاً ساير مؤلفه ها را هم تحت تأثير قرار خواهند داد.
3. تربيت (آموزش ـ پرورش)، فرايندي است نظام دار 

(سيستماتيك) و برنامه ريزي شده. به اين معنا كه: 
الف) هدف هاي روشني را دنبال مي كند.

ب) ميان مؤلفه هاي متعدد آن، تعامل پيوسته و فعالي برقرار است. 
ــي، و آن  ــي را نمي توان (و نبايد) از كتاب هاي درس مثلاً برنامه ي درس
ــا را از همديگر تفكيك كرد، جز در عنوان كتاب ها، در آموزش  كتاب ه
ــاي آن بر اين مبنا تهيه و  ــالم (آموزش ـ پرورش)، همه ي مؤلفه ه س
تدوين و تنظيم مي شوند كه به دانش آموزان و دانشجويان كمك كنند: 

ـ خود را كشف و شكوفا كنند.
ــند، و  ــانه بينديش ـ يـاد بگيرند كه چگونه متفاوت و آزادمنش

فراترانديش باشند.
ـ چگونه مستقلانه بينديشند و مستقلانه عمل كنند.

ـ چگونه حقايق را شخصاً كشف كنند و هرگز تنها به حفظ كردن 
حقايق كشف شده نپردازند. حفظ كردن يا به حافظه سپردن هم از جمله 

فرايندهاي طبيعي انسان است.
ـ چگونه ياد بگيرند كه از زندگي سالم و لذت بخش برخوردار 

شوند.



5

89
ان

2/آب
ه ى

مار
/ش

14
ه  ى

دور

ـ چگونـه با ديگران زندگي كنند، از همياري و همكاري با 
ــران لذت ببرند و افكار و فرهنگ هاي ظاهراً مخالف با فرهنگ و  ديگ
افكار خود را تحمل كنند. و از تحميل افكار و فرهنگ خود به ديگران 

بپرهيزند.
ـ ياد بگيرند چگونه با مسائل زندگي روبه رو شوند و اين واقعيت 
را عملاً دريابند كه هر مسئله ي اجتماعي در دنياي امروز، ممكن است 

چندين راه حل داشته باشد.
ـ ياد بگيرند چگونه پژوهش كنند و شخصاً پژوهشگري كنند، 
و تنها مصرف كننده ي يافته هاي پژوهشي ديگران نباشند. پژوهشگري، 
ــت آن كنجكاوي است، از فرايندهاي طبيعي وجود  كه نشانه ي نخس

آدمي محسوب مي شود.
ـ ياد بگيرند چگونه ياد بگيرند و پيوسته ياد بگيرند و اين فرايند 

در ايشان به صورت عادت درآيد.
ـ ياد بگيرند چگونه با هم نوعان خود ارتباط برقرار كنند؛ خصوصاً 
ــترش دهند. دنياي  ــاط كلامي. و آن را حفظ و تقويت كنند و گس ارتب

امروز، در واقع دنياي ارتباطات است و اطلاعات.
ـ ياد بگيرند چگونه از طبيعت استفاده كنند، و آن را به همه ي 
افراد بشر، در حال و آينده، متعلق بدانند و آن را محترم شمارند. آدمي به 

طبيعت زنده است و زندگي مي كند.
ــي و  ــه جهت هاي فكري و ديني و سياس ـ يـاد بگيرند چگون
ــه كنند و شخصاً ميان آن ها ترجيح دهند  فرهنگي را مطالعه و مقايس

و برگزينند و تحت تأثير تبليغات قرار نگيرند.
ـ ياد بگيرند چگونه زندگي خانوادگي و شغلي تشكيل دهند.

ــته و سالم  ــر، والدين و فرزند شايس ـ ياد بگيرند چگونه همس
باشند؛ خصوصاً در دنياي پيچيده ي امروز كه شايسته و موفق شدن در 

هر سه مورد، چندان آسان نيست.
ـ سرانجام ياد بگيرند چگونه شهرونداني سالم، شاد و مؤثر، نه 
ــت را بپذيرند و باور كنند كه  ــند. و اين واقعي صِرفاً مصرف كننده، باش
خوش بختي و سالم و شادمان زيستن فرايندهايي اجتماعي هستند. به 
اين معنا كه فرد سالم و شاد را در جامعه ي سالم و شاد مي توان يافت؛ 

هم چنان كه جامعه ي سالم و شاد را در جهان سالم و شاد.
4. آمـوزش  ـ پرورش، در گفتـار و كردارش صراحت 
دارد و هيچ گونـه تملق و تعـارف را برنمي تابد، چون آن ها را 
در شأن انسان  سالم نمي داند. به عبارت ديگر، فرايند آموزش ـ پرورش 
شايسته بر اين باور است و عمل مي كند كه دانش آموزان بايد از همان 
دوران خردسالي ياد بگيرند كه در گفتار و كردار خود صريح باشند، هرگز 
تملق وار رفتار نكنند و از تعارف هاي بي معنا كه غالباً از نيت بد حكايت 
ــند. معلم شايسته يا فرهيخته، عيب ياب  مي كنند، به دور باش
اسـت، نه عيب پوش. چون هدفي جز اين ندارد كه وضع موجود 
ــه وضح مطلوب تغيير دهد. مهارت  ــوب را با روش هاي علمي ب نامطل
در حرفه ي معلمي يعني همين، چون رسيدن به اين هدف، به اندرز و 

تحمل انجام نمي گيرد و اگر گاهي تغيير رفتاري ديده شود، حتماً موقت 
ــتلزم كوشش و تلاش با روش هاي علمي ـ آموزشي  خواهد بود و مس

است. اين نيز بدون ترديد تربيت حرفه اي ويژه اي را ايجاب مي كند.
5. آموزش ـ پرورش در پندار، گفتار و كردارش صديق 
است يا صداقت دارد؛ به طوري كه مي توان به آن اعتماد كرد. آموزش 
ــر را محترم مي شمارد و اين  ــالم مقدماتي يا عالي، همه ي افراد بش س
ــد. صادقانه درباره ي همه  ــان مي ده اعتقادش را در صداقت خود نش
ــد و در گفتارهايش،  ــد، صادقانه عمل مي كن ــراي همه  مي انديش و ب

كتاب هاي درسي و سخنراني ها، صداقت دارد.
6. آموزش ـ پرورش سـالم و شايسـته بـر اين باور 
است كه مغز و دست و دل محصلان بايد با هم و هم زمان 
تربيت شوند. به اين معنا كه مدام به معلومات و معارف تازه  دست 
ــائل  ــد، از فناوري روز براي حل مس ــف و خلق كنن ــد و خود كش يابن
ــائل علمي، استفاده كنند و هرگز از ارزش انسان  زندگي، خصوصاً مس
و انسانيت غافل نباشند. در هر موقعيت اجتماعي كه قرار بگيرند، خود 
ــئول يا داراي وظايف و حقوق بدانند و از هرگونه  ــهرونداني مس را ش

خودمحوري اخلاقي به دور باشند.
7. آموزش ـ پرورش در همه ي مراحلش (پيش دبستاني 
تا دانشگاه)، فلسفه است، چون هدف هاي خاصي را دنبال مي كند و 
براي رسيدن به آن ها ناگزير است قبلاً آن ها را تحليل و تبيين كند و 
روش هاي رسيدن به آن ها را پيش بيني كند. علم است، چون ناگزير 
است مخاطبان خود را بشناسد: چيستند؟، كيستند؟ چه كساني مي توانند 
ــند؟ چه كساني مي خواهند باشند؟ جامعه و جهان امروز و فردا چه  باش
انتظارهايي از ايشان دارند؟ و هنر است، چون هرگز نمي تواند تقليدي 
عمل كند، بلكه ناگزير است خلاق باشد و روش ها و راهبردهاي مناسب 
ــف كند و به كار ببرد؛ كاربرد درست و منطقي توأم  زمان را كش

با عشق و جرئت.
8. آموزش ـ پرورش را گاهي «صنعت» تلقي مي  كنند، 
چون فنوني دارد خاص خودش. بديهي است كه مديريت اين گونه 
ــاً به عهده ي معلمان و مديران  تربيـت يا آموزش ـ پرورش كه طبع
است، مديريتي اسـت كاملاً بي نظير. و مديريت شايسته ي آن، 
بدون ترديد، به صلاحيت علمي و حرفه اي سازگار با دنياي امروز نياز 
دارد. به عبارت ديگر، كساني مي توانند از عهده ي درست و موفق انجام 
دادن اين فرايند پرپيچ و خم و چند بعدي برآيند كه صرفاً براي اين كار 
ــده باشند. صِرفاً برخورداري از مدرك تحصيلي، به هر شكل  تربيت ش
و درجه اي كه باشد، براي موفقيت در امر آموزش ـ پرورش در همه ي 
سطوح و مراحل، هرگز كفايت نمي كند. يا به گفته ي معروف: شرط لازم 
هم باشد، هرگز شرط كافي نيست. هم چنين، مدير و معلم حتماً بايد از 
دانش آموزان و دانشجويان و اولياي ايشان باشند، نه با آن ها؛ به طوري 
كه مدير و معلم را از خودشان بدانند، نه قشر اجتماعي خاصي. كودكان 
و نوجوانان، حتي بزرگ سالان، از اشخاص مثل خودشان آسان تر، بهتر 
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ــايد به همين سبب است كه خداوند متعال  و بيش تر ياد مي گيرند. ش
همه ي پيامبران خود را از ميان مردم، حتي مردم عادي، برگزيده است. 
و حتي در قرآن كريم مي فرمايد: اگر قرار بود براي پيام رساني، فرشته اي 

را مأمور كنيم،  او را هم به شكل و شمايل انسان درمي آورديم.
خلاصه، مديريت و آموزش يا تربيت در مراحل گوناگون آموزش را 

به اشخاصي خواهيم سپرد كه: 
1. براي اين عمل و حرفه تربيت شده اند.

2. از آمادگي بدني، ذهني، اجتماعي و عاطفي برخوردارند: نقض 
ــد، با كودكان و  ــي برتري دارن ــي و عضوي ندارند، بهره ي هوش حس
ــت دارند، جرئت اين كار  ــودن و با آن ها كار كردن را دوس نوجوانان ب

دشوار را دارند و از ثبات عاطفي برخوردارند.
ــلامت شخصيت برخوردارند؛ مثلاً خودمحور و خودمعيار  3. از س

نيستند. از هرگونه تعصب در آموزش به دورند. 
ــند؛ به طوري كه  ــوزش ـ پرورش علمي را خوب مي شناس 4. آم
مي توانند آن را درست و روشن تعريف كنند و به روش علمي ـ تحليل 

و تبيين كنند.
ــرورش در مراحل گوناگون،  ــا همه ي مؤلفه هاي آموزش ـ پ 5. ب

خصوصاً مرحله ي آموزشي خود، به خوبي آشنا هستند.
ــگاه كردن، خوب گوش  ــاي خوب ديدن، خوب ن 6. از مهارت ه
ــتدلال كلامي مؤثر، حساسيت به امور  كردن، ارتباط كلامي مؤثر، اس
و مسائل تربيتي، خلاقيت در تربيت، كاربرد فناوري آموزشي جديد، و 

مديريت يادگيري و كلاس داري برخوردارند.
ــش و بازبيني معلومات و مهارت هاي خود آمادگي  7. براي افزاي

دارند و از شركت در كارگاه هاي آموزشي استقبال مي كنند.
8. يادگيري را بر آموزش مقدم مي دانند. يعني از عادت يادگيري 

مداوم برخوردارند.

9. با ابعاد آموزش ـ پرورش در جهان معاصر آشنا هستند.
10. مي توانند جهاني بينديشند و بومي عمل كنند.

11. به خويشتن، محصلان، همكاران و ساير شهروندان اعتماد 
دارند.

ــه و كلاس را ميدان هاي چالش مي دانند، نه جايگاه  12. مدرس

پند و اندرز صِرف.
ــت، بلكه  13. مي دانند و باور دارند كه اخلاق، درس و حرف نيس
ــي و مؤثر يادگيري آن، وجود الگو يا سرمشق  ــت و راه اساس كردار اس
زنده است. مثلاً والدين، مديران و معلمان بايد شخصاً الگوهاي مطلوب 

اخلاق و انضباط شخصي و اجتماعي باشند، و گرنه ...
برخورداري از اين ويژگي ها و تقويت مداوم آن ها در خويشتن، توأم 
با توجه به رضايت الهي و ضرورت آن در عمل، «تقواي حرفه اي» تلقي 
مي شود. مدير يا معلم با تقوا (متقي) يعني شخصي كه رضايت مردم را 

از رضايت خداوند، جدا تلقي نمي كند.
اين هم سخني از آلبرت اينشتين خطاب به معلم و دانش آموز: 
بزرگ ترين هنر معلم، برانگيختن روح فعاليت در جهان، به خاطر 
ابداع علم و تحصيل علوم است. فرزندان عزيزم، به خاطر داشته باشيد كه 
هرچه در مدارس خود ياد مي گيريد، نتيجه ي كار نسل هاي بي شماري 

است كه در اثر كوشش آرزومندانه ي همه ي مردم جهان به ثمر رسيده 
ــما. از آن استفاده ببريد و به آن بيفزاييد تا  ــپرده اي است دست ش و س

روزي كه آن را با كمال امانت و وفاداري، به فرزندانتان بسپاريد.
ما موجودات فاني، از مواد ابدي و پايدار آفرينش، با وجود عمر كوتاه 
خودمان، ارزش هايي مي آفرينيم كه مي توانند عمر جاويد داشته باشند.

آموزش ـ پرورش (تربيت)، هدايت است به سوي كنجكاوي، جُست وجو، 

بيداري و بيدار ماندن، انديشيدن خلاق و انتقادي، و انسانيت. در صورتي 

كه تبليغ، هدايت اسـت به سوي پذيرش، قانع شدن، پيروي كردن، و 
همان بودن يا همان شدن كه مبلغّ مي خواهد
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